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  بسم االله الرحمن الرحيم

 تربيت اعتقادي
كه براي خانواده ذكر شده است، تربيت جسمي و طبيعي را بحث  ييهاتيمسئولدر تربيت خانوادگي و وظائف و 

كرديم و بعد وارد تربيت اعتقادي شديم منتها تمام بحث ما اختصاص پيدا كرد به يك مفهوم شناسي در باب تربيت ديني 
نوان تربيت اين باشد كه اين موارد را به ع ترمناسبمان دليل گفتيم شايد هكه مفهوم شناسي بسيار مهمي بود و به 

ايهامات  توانديمبناميم نه اصطلاح تربيت ديني كه نوعي مشترك است و  هاايناعتقادي و تربيت عبادي و امثال 
  .نامناسبي داشته باشد
وارد شويم، تربيت اعتقادي است، يعني مسئوليت خانواده و پدر و مادر در قبال تربيت  ميخواهيمساحت دومي كه 

مطمئناً بايد به آن ملتزم بود و با آن موافق بود اين است كه تربيت اعتقادي  آنچه القاعدهعليت. اعتقادي فرزندانشان اس
پدر و مادر در قبال فرزندان است و در اصل آن ترديدي نيست، اما دامنه و حدود وجوب و استحباب  يهاتيمسئولاز 

  موجود برسيم. جهينتبه  هاآنآن، چيزي است كه بايد ادله را ببينيم و بر اساس 

 وجوب تربيت اعتقادي
اعتقادات واجب لازم است كه  حوزهحداقل در  كهاينبراي بحث تربيت اعتقادي برشمرد و  شوديمرا كه  ايادله
اعتقادات واجب لازم است و بر پدر و مادر  محدودهكند و مدعا اين است كه حداقل تربيت اعتقادي در  سازيزمينه

و  اين تكليف براي كودك منجز شود كهاينلازم براي اين اعتقاد، فراهم كنند، حتي قبل از  يهانهيزمواجب است كه 
  .اعتقاد او را به معتقدات حق و عقايد حق فراهم آورند نهيزمبايد  هااين

 تربيت اعتقاديوجوب  ادله
امسال و سال  يهابحثدر  مبسوط طوربه است كه غالباً اصل اين ادله را ايادلهاقامه كنيم  ميتوانيمكه  ييهاليدل
  :ميكنيمدر حد ارجاع بيان  اينجاو در  مياگفتهقبل 
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 وقايه هيآدليل اول: 
تحريم  سوره 6 هيآتربيت خانوادگي است و آن  هيآ نيترمهم، اين آيه از غرر آيات و اولين دليل آيه وقايه است

  بحث كرديم. مبسوطاست كه دو بار اين آيه را 
از بحث تعليم  ترمناسب، استدلال به اين آيه در بحث تربيت خيلي ناراًيا أيها الذينَ آمنوا قوا أنفسكم وَ أهليكم 
اما در بحث تربيت بحث  ؛به حق است ياددادنوقايه  لازمهكه  ميگفتيماست. ما در بحث تعليم اين آيه را با مقدماتي 

يعني فرزندانتان و  ناراًقوا أهليكم كه  كنديمامر  هاخانوادهان و مؤمن همهاصلي و موضوع اصلي آيه است و به 
  را از آتش نجات دهيد. تانخانواده

 خارجيه و اعتباري وقايه
خارجيه  قايه خارجيه داريم و يك وقايه اعتباري داريم. وقايهمهم اين است كه ما وقايه دو قسم داريم: يكي و نكته

يا او را  رديگيميعني دست او را  دارديمو او را نگه  افتديمپايين  بامپشتيا از  افتديماين است كه مثلاً بچه در آتش 
خارجيه نيست، وقايه از آتش جهنم، آتشي نيست كه  در آيه مقصود وقايه اما ؛نيفتدتا در آتش  رديگيمدر آغوش 

  .نيفتدبخواهد او را بگيرد تا در آن 

 وقايه هيآدر  »قوا«مفهوم 
اهل است كه همان مصون داشتن فرزندان و  ، وقايهاندشدهنواده و پدر و مادر در اين آيه به آن مأمور خا آنچه

اين مصون داشتن از عذاب جهنم با توجه به رواياتي كه در ذيل آن وارد شده  ميگفتيمو  هستخانواده از عذاب جهنم 
مقصود امر و نهي و  ميگفتيم هاآن ملاحظهود، بلكه با ش طوراينبود، به اين معنا نيست كه شما كاري كنيد كه حتماً 

او از آتش نجات پيدا  كهاينكنيد براي  سازيزمينهيعني  ؛است و اين همان تربيت است هاسازيزمينهوعظ و نصيحت و 
او محفوظ  شوديمو هم اقداماتي را كه موجب  شوديمهم آگاهي بخشي را شامل  سازيزمينهكند و در حقيقت اين 

  بماند.

 الف. وقايه؛ مصونيت اعتباري
و اين مصون داشتن نوعي مصونيت انتزاعي و اعتباري است و  كنديمپس آيه در واقع به وقايه و مصون داشتن امر 

  اين يعني كارهايي را انجام دهد كه موجب شود او حفظ شود.
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مستقيم عيني و مباشري عيني  و وقايه قطعاً مقصود نيست خارجيهوقايه  اينجادر  كهاين ملاحظهما با  ارتكازاتطبعاً 
به تسبيب مقدمات و تمحيد مقدمات  وقايه اينجامقصود از وقايه در  گوييمميقطعي و لبّي  نهيقرمقصود نيست، با اين 

 ست بلكه وقايهوقايه خارجي ني اينجارا طوري فراهم كند كه او در گناه قرار نگيرد، يعني وقايه در  هازمينهاست يعني 
  و تمحيدات است. ريزيبرنامهاعتباري و 

 ب. وقايه؛ همان صيانت
مستقيم از خود آتش جهنم نيست و چيزي كه موجب آتش جهنم است همان گناهان است و ترك  همچنين وقايه

از مصونُ عنه  مستقيموقايه  اينجادو نكته را توجه كنيم كه در  اينجاواجبات و فعل محرمات است و در واقع بايد در 
و هم  شوديمو هم مصون داريم يعني كودكي كه حفظ  كنديمهم صائن داريم يعني كسي كه حفظ  اينجانيست، چون در 

  مصون عنه داريم كه همان خطر است.
و حفظ شونده و حفظ از آن خطر يعني صائن و مصون  كنندهحفظپس وقايه كه همان صيانت است سه ركن دارد: 

لذا بايد مصون عنه واقعيت امروزي نيست كه ما الان داشته باشيم بلكه نار و آتش جهنم است و  اينجادر  و ؛ومصونُ عنه
مقصود از  اينجالبيه داريم كه در  نهيقراز موجبات نار است، پس نار همان مصون عنه است و  بگوييم كه مقصود وقايه

واجبات و فعل محرمات است، پس چون مصون عنه مستقيم در نار، ما يوجِبُ النّار است و ما يوجبُ النّار همان ترك 
اختيار و تكليف ما نيست، پس موجبات آن است و موجبات آن ترك واجبات و فعل  محدودهدسترس نيست و در 

  ترك واجبات و فعل محرمات است. اينجامحرمات است، پس نار در 

 اركان صيانت
ركن دارد: صائن، مصون و مصون عنه و خود اين عمل هم صيانت در اين آيه، وقايه يا صيانت عملي است كه سه 

اظر به مصون عنه است. چهار چيز داريم: صيانت كه فعل صائن است و متعلق به مصون است و ن اينجااست، يعني ما در 
، شوديمشامل است كه امر و نهي و تشويق و ترغيب و ... را  عمليه التعّليم وَالتّربيهوقايه و صيانت همان  اين عمليه

  البته در حد متعارف زماني كه وجود دارد كه آن را قبلاً بيان كرديم.
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 ج. عدم عيني بودن وقايه
 كهاين، پس وقايه يعني نيفتدعيني نيست كه مثلاً دستش را بگيرد تا  وقايه اينجامطلب ديگر اين است كه وقايه در 

به آن  كهاينو روحي براي  شناختيروان هايسازيزمينهدن يا كند اعم از تعليم و تربيت يعني آگاهي دا سازيزمينه
  سمت نرود.

 بنديجمع
مقصود از  و ؛پس مقصود از نار و مقصود در اراده و مراد جدي يعني به جاي نار فعل محرمات و ترك واجبات

كه او به سمت گناه نرود و به سمت ترك واجبات نرود، يعني آگاهي دهيد و  ييهانهيزموقايه هم اين است كه 
همه  هاايناو واجبات و محرمات را رعايت كند.  كهاينكنيد براي  شناختيروانآگاهي بخشي و تربيتي و  يهاتيفعال

اين است كه به تعليم  ناراًليكم قوا أنفسكم وَ أهمقصود از  و ؛كنديماست كه آيه را تصديق  ارتكازاتيقرائن لبّي است و 
  و تربيتي اقدام كنيد كه فرزندتان را به سمت فعل واجبات و ترك محرمات ببرد.

 خواهديمكه آيه در حقيقت  ميرسيمديگري  نكتهبه  هااينو بر اساس  كننديمنكاتي هستند كه آيه را معنا  هااين
اين بچه  كهاينبگويد كه اين يك مسئوليت الزامي است يعني لازم است كه در حد متعارف عمليات تربيتي را براي 

 اينجاواجبات و محرمات را رعايت كند، انجام دهد و روشن است كه در قبل از تكليف واجب و محرمي نيست و در 
و  شوديمفتيم كه اين آيه قبل از تكليف را هم شامل چيزي است كه در واقع در هنگام تكليف واجب و محرم است و گ

  او را از قبل طوري تنظيم كنيد كه واجبات و محرماتش را رعايت كند. ديگويم

 »ما يوجِبُ الناّر«مفهوم 
كه  بماند و معتقد به عقايد ديني باشد هااينبايد اعتقادات را به او آموزش دهد و كاري كند كه ملتزم به  گوييمميما 

اين است كه كسي عقايد حقه را نپذيرد و او بايد كاري كند كه  ما يوجِبُ الناّراين يكي از مصاديق است چون مصداق 
و  شوديمرا شامل  هاآناست، هم آموزش  اينجااست كه مصداق قطعي و مسلم آن در  ايآيهاين عقايد را بپذيرد. اين 

  را ملتزم شود. هاايناو  كهاينبراي  شوديمو تربيتي را شامل  شناختيروانتشويقي و ترغيبي و  يهاتيفعالهم 
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 »قوا أهليكم ناراً «شمول اهل در 
كه قدر متيقن  شوديمو هم فرزندان را شامل  شوديم، أهل مطلق است، هم پدر و مادر را شامل قوا أهليكم ناراًدر 

بايد  ديگويمآن فرزندان است و فرزندان هم مطلق است، چه قبل از تكليف و چه بعد از تكليف، اطلاق دارد منتها 
  كاري كني كه او در آتش قرار نگيرد و مبتلاي به گناه و معصيت نشود.

اعتقادات و حداقل  حوزهي در تربيت يهاتيفعالكه بايد  كنديماست كه دلالت آن درست است و دلالت  ايآيهاين 
  اعتقادات واجب، انجام شود.

  

 تربيت همراه ايجاد التزام
يا همراه با آن بايد كاري كرد كه او بپذيرد و چيزي كه موجب  ياددادناي است و بعد از بعيده مقدمه، يك ياددادن

كاري كنيد كه  ديگويمن مهم است و آيه ، التزام است و جزء اخير علت تامه اين است و لذا آنيفتدكه در آتش  شوديم
را بداند ولي باور و التزام را در خود ايجاد نكند، در آتش  هااينو در عذاب الهي قرار نگيرد، اگر كسي  نيفتددر گناه 

  و لذا استشهاد به اين آيه براي تعليم داشتيم. افتديم
در او باور ايجاد شود چه التزام قلبي در اعتقادات يا  شوديمخاصي كه موجب  يهاتيفعالاما براي اين تربيت و 

، قطعاً مصداق بارز و شوديمالتزام عملي در واجبات و محرمات و اعمال، چون جزء اخير است و با او از آتش حفظ 
و  شودينمو شامل مستحبات و مكروهات  شوديمفقط واجبات و محرمات را شامل  هاايناتمّ اين آيه است. گفتيم كه 

و علاوه بر تعليم، ملتزم ساختن شخص و  رسانديمو لزوم قبل از بلوغ و بعد از بلوغ را هم  رسانديملذا اين لزوم را 
واجبات و محرمات  رهيداو به صورت آكد هم به اين دلالت دارد اما اين در  شوديمساختن فرزند را شامل  باورمند

  است.

 قبل از بلوغ سازيزمينه
وجود دارد اين است كه او قبل از تكليف عذابي ندارد و مقصود اين است كه كاري كند كه در  اينجاكه در  اينكته

موقع تكليف دچار عذاب نباشد و اين در همين حد واجب است و بايد كاري كند كه وقتي كودك مكلف شد به اين 
قه در او وجود داشته باشد و لذا ممكن است چند نفوذ اين عقايد ح يهانهيزمعقايد باور داشته باشد و در حد متعارف 

  .كنديموقت قبل از تكليف، به واجبات خود عمل كند. اين آيه حد الزامي را بيان 
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 تمارإ هيآدليل دوم: 
مفصل بحث  طوربهكه آن را قبلاً  واتمروا بينَكمُ بِمَعروفطلاق است،  سوره 6 هيآتمار است كه إ هيآدليل دوم 

نسبت به فرزند معروف است و موجب رشد و كمال او است، بايد  آنچه كهاينبر  كنديمكرديم و گفتيم اين آيه هم دلالت 
  انجام داده شود با همان تفاصيلي كه قبلاً گفتيم.

 بر تربيت »معروف«شمول 
كه ملتزم به اين عقايد حقه شود،  اينهگوبههم به اين آيه استشهاد كنيم و بگوييم تربيت فرد  اينجاممكن است در 

. اين آيه نيز دلالت تام دارد البته در صورتي كه شوديمرا هم شامل  آيه ايننسبت به او نوعي معروف است و لذا 
، چون يك احتمال اين بود كه فقط بحث شوديم هامعروف همهشمول دارد و شامل  وَاتمروا بينكم بمِعروفبگوييم 

. را بگويد، اما اگر گفتيم اين آيه ولو در سياق مباحث رضاع و حضانت و ... آمده است اما اين دليل بر شير دادن و ..
نسبت به اين فرزند  كهاينو اين جمله مطلق است، واَتمروا بينكم بمِعروف يعني هماهنگ شويد براي  شودينمتخصيص 

معنوي  يهامعروفو هم شامل  شوديمو طبيعي  مادي يهامعروفنيكي انجام دهيد و گفتيم كه معروف هم شامل 
و گفتيم بعيد نيست اين شمول را داشته باشد و دليل شود البته  شوديمرا شامل  اينجاكه در اين صورت بحث  شوديم

  قبل نيست و خيلي تفاوت دارد. هيآدلالت اين آيه به وضوح دلالت 

 مضاره هيآدليل سوم: 
لا تُضارُّ والدِهٌَ آمده است و ما آن را قبلاً بحث كرديم كه  223 هيآبقره  سورهمضاره است كه در  هيآدليل سوم 

ضرر نزن اما كاري كن  ديگويماين آيه فقط  كهاين، اين آيه دلالت بر بحث ما ندارد براي بِولََدهِا وَ لا مولودٌ له بِوَلَده
قبلي  يهابحث ملاحظهو لذا اين آيه با  شودينممتوجه او نشود آن را شامل ضرر  كهاينكه به كارهايي الزام كند، براي 

  دلالت ندارد.
 هيآدوم الاحتمالٍ است و  هيآاول دلالت تامي دارد و  هيآاين سه آيه از مطلقات بحث تربيت خانوادگي است كه 

  سوم دلالت ندارد.
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 دليل چهارم:
 انبياء و ائمه رهيس

  .هستيا و ائمه در تربيت اعتقادي دليل چهارم سيره انب

 لقمان سوره 13 هيآ
، قالَ لقمانُ لإبنه و هوَ يَعظه: يا بُنيََّ لا تُشرك باِالله، إنَّ الشِّركَ لَظُلمٌ عظيملقمان آمده است كه  سوره 13 هيآدر 

كه  مينيبيم، ميكنيمانبيا و ائمه مراجعه  رهيساين آيه مصداقي از يك دليل كلي است و دليل كلي اين است كه ما وقتي به 
 گذاشتندينمو در تربيت اعتقادي فرزندانشان كوشا بودند و اين امر را مغفول  آمدندبرميدر مقام تربيت اعتقادي  هااين

و به آن توحيد است، توجه داشتند  نيترمهمقولي خود به اين امر اعتقادي كه از  يهاهيتوصو هم در اقدامات عملي و 
يا كه  نديفرمايمخود  يهاهيتوصلقمان است كه حضرت لقمان در صدر  سوره 13 هيآآن  نمونه. يك كردنديمآن اقدام 

كه شرك نورز يعني او را متوجه بطلان و زيان شرك  كنديمو توصيه  بُنيََّ لا تُشرك باِالله، إنَّ الشِّركَ لَظلُمٌ عظيم
كه نسبت به تربيت  دهديمو اين نشان  آورديمدر واقع دليلي است كه براي او  عظيم إنَّ الشِّركَ لَظُلمٌو  كنديم

  اعتقادي او اهتمام داشته است.

 )السلامعليه(وصيت حضرت اميرالمؤمنين به امام حسن 
وصيت  هاآنزيادي داريم كه يكي از  يهانمونهديگري نيز باشد و در روايات هم  يهانمونهممكن است در قرآن 

آمده است و يك بخش از وصاياي حضرت  البلاغهنهجحضرت اميرالمؤمنين به امام حسن يا محمد حنفيه است كه در 
كه  كنديميعني براي او استدلال  لو كانَ لِرَبِّكَ شريكٌ لاََتتكَ رسُُل ديگويموصاياي اعتقادي است، مثلاً  جاآندر 

  و استدلالات و توجيهات اعتقادي است. هاتوصيهحضرت  يهاتيوصو يك بخش از اين  آمديماگر شريكي داشت 
به امور اعتقادي از طرف معصومين چه انبيا سلف و چه پيغمبر  يهاهيتوصفراوان است، از  هانمونهو از اين قبيل 

روايات نقل  در روايات آمده است و در تاريخ و آنچهدر آيات قرآن آمده است و چه  آنچهطاهرين و چه  ائمهاسلام و 
ائمه بر اين بوده  رهيسهم نقل شده است. ترديدي نيست كه  ييهانمونهامام صادق و امام باقر  يهاهيتوصشده است و از 

را روايت كرده  هاآنقولي است كه يا قرآن  يهاهيتوصو يك نوع آن همين  دادنديماست كه اقدامات تربيتي را انجام 
به  كهاينراهنمايي و همراهي كنند براي  كهاينعملي داشتند بر  رهيس القاعدهعلياست و يا در روايات نقل شده است و 
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آيات و رواياتي هستند كه حكايت از اين  مجموعه هااينبلوغ نداشته است.  دورهاختصاص به  هاايناين سمت بيايند و 
  .كننديمسيره 

 ل بر رجحاندا سيره
و دلالت بر رجحان يا  كنديمجواز  افادهاشكال كند و بگويد سيره دليل لبيّ است و فقط  اينجاممكن است كسي در 

يعني سراسر اين آيات و  شوديماصل رجحان استفاده  هااين. ترديدي در اين وجود ندارد كه از كندينموجوب 
 ايپسنديده، يعني اين كاري مطلوب و دهديم، قطعاً رجحان را نشان با توجه به موضوع آن و اهميت موضوع هاتوصيه

قرائن قوي وجود دارد كه در  چنانآن، بنابراين براي اصل رجحان دادنديمبوده است كه ائمه و پيامبران آن را انجام 
قرائني  اينجاولي در  رجحان را به دست آورد، چون گفتيم عمل مفيد جواز است نه رجحان، شوديم هاآناز عمل  اينجا

نيست. إنما الكلام اين است كه آيا اين قرائن در حدي است كه دلالت بر وجوب  هاآنكه مفيد رجحان باشد ترديدي در 
  و مبتني بر يك تكليف الزامي بوده است؟ كنديمحكايت بر وجوب  هاآنهم بكند؟ يعني بگوييم عمل 

 اعرافينظر آقاي 
اين عمل  كهاينعمل راجحي بوده است ترديدي وجود ندارد ولي  هاآنعمل  كهايندر اين محل بحث است والا 

دلالت بر وجوب نيز  گوييمميكه براي رجحان  ايقرينهمحل بحث است و ممكن است بگوييم همان  نهواجب بوده يا 
بحث توحيد و شرك و ... و يعني اهميت  كنديمن است كه مناسبات حكم موضوع، اقتضاي اين امر ايقرينه و آن  كنديم

الزامي  هفيوظمبتني بر يك  هاآن يهاهيتوصكه  كنديمدارد، اين اقتضا  هاانساننقش بنيادي و كليدي كه در سعادت 
انبيا و ائمه و حكم  هيناحو استمرار اين سيره از  شوديماست يعني بگوييم كه قرائن خارجي و ... با اين سيره همراه 

  ما اين سيره را حمل بر وجوب كنيم. كهاينقرائني هستند براي  هااينوجود دارد و  اينجار موضوع مهمي كه د
وجوب را برساند، نياز به اطمينان شخصي دارد يعني كسي  كهايناما  رسانديماين است كه رجحان را  ترمطمئنولي 

وجوب اين  دهندهنشانو اهميت موضوع، مستلزم اين است كه بگوييم  هاآنو اهتمام بليغ  هاتوصيهبگويد كه تكرر اين 
مستمر بر تربيت اعتقادي و  رهيسعمل است و بعيد نيست كه بگوييم اگر هيچ دليل ديگري هم نداشتيم خود اين 

  د.و مادر وظيفه دارند و بايد اقدام به اين امر كنن كه پدر دهديم، نشان دادنديمكه انجام  ييهاهيتوص
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 رهيساين آيات و روايات يك  مجموعه كهايناين آيات و روايات وجود دارد: اول  مجموعهپس چند مطلب در 
مستمره با توجه به اهميت موضوع و استمرار سيره، مفيد رجحان بلكه  رهيساين  كهاينو دوم  دهديممستمره را نشان 

  وجوب اين عمل است.

 شمول سيره بر سايرين
؟ شوديمندارد و شامل ديگران هم  هاآنپيامبران و ائمه است و آيا اين اختصاص به  رهيساين مجموعه،  كهاينسوم 

و مهم است ولي آيا بايد ديگران هم اين كار را بكنند؟  كنديمدلالت بر وجوب هم  هااينممكن است كسي بگويد 
امام يا پيامبر  كهاينبمِا  هاآن يهايژگيون از و فرقي وجود ندارد و اي شوديمظاهرش اين است كه القاي خصوصيت 

 هاآنيعني از خود  دهديمپدر است اين وظيفه را انجام  كهاينهادي است و وظيفه دارد و بِما  كهايناست نيست، بِما 
  .شوديمو شامل ديگران هم  شوديمالقاي خصوصيت 

  

 پدر فهيوظتربيت اعتقادي 
يا : كردنديمكلي  يهاهيتوصهميشه  هاايناز حيث پدري است والا  هااين ژهيو فهيوظاين  اينجادر  كهاينچهارم 

عمومي در تبليغ  فهيوظيا بَنِيَّ، يا بُنَيَّ خصوصيت دارد، يعني علاوه بر  ديگويم كهاين، ولي أيها النّاسُ اعبدوا االله
  .كنديمآباء هستند، حكايت  كهاينبِما  هاآن فهيوظ دهندهنشان هاايناعتقادات و توحيد و ... به عنوان كلي، 

 وجوب تربيت بر عقايد واجب
اختصاص به توحيد و شرك ندارند و نسبت به اعتقادات واجب القاي  هاتوصيهپنجم اين است كه اين  نكته

القاي  كهاينائمه مسائل ديگري غير از بحث توحيد وجود دارد و هم  يهاهيتوص، هم در شونديمخصوصيت 
 ، توحيد و نبوت و امامت و عقايدي كه جزء عقايد واجبه است.شوديمخصوصيت 


